
تصویر زندگی در یک عکس فوری سیاه‌وسفید

رویی که نخواستم که بیند همه‌کس
الا شب و روز پیش من باشد و بس

پیوست به دیگران و از من ببرید
یارب تو به فریاد من مسکین رس

بتن سبک: نوعی بتن که در آن پودر آلومینیوم 
و پوکه اضافه‌شــده به‌منظور عایــق صوتی و غیر 

سازه‌ای استفاده می‌شود.
ســیپورکس: آجرهای گچی که برای ســاختن 

دیوار جداکننده یا سقف سبک به کار می‌رود.

- نمی‌شود، نمی‌شود؛ تصویر محو مبهم بدی است بی‌رنگ 
مثل آب دهان مرده، زوم نمی‌شود، فوکس نمی‌کند، چند 
بار بگویم این لنز ضربه خورده است، یادت هست در کویر 

که بودی با سه‌پایه‌اش افتاد میان دانه‌های شن ...
- و دانه‌دانه شن‌ها، شعر تو شدند مثل قطره‌قطره دریا! 

- اما عکس نشــدند، من شیفته رنگ بودم، رنگ قرمز؛ 
سرخ آبی، سبز، یشمی، نیلی. 

- و دریا همیشــه موج می‌زد، نیلی بود، گاه خاکستری 
روشــن گاه حتی ســربی؛ من دریا را فیروزه‌ای روشن 
می‌خواستم با ماهیانی که می‌خندند با پریان و قصه‌های 

بی‌پایانش. 
- و من دل آشــوبه داشــتم چه کنم این شعر که شعر 
نمی‌شود این عکس، عکس این دریا؛ هی  تخت می‌شود 

بی موج‌های خروشان ...
- زاویه دیدت را درست کن، لنز تمیز است، شفاف شفاف، 

حتی یک‌دانه شن درونش مشاهده نشد.
  ما بلد نیســتیم به‌اندازه کافی عاشق باشیم و عاشقی 
کنیم، کلمات که خودبه‌خود شعر نمی‌شوند و لنزها که 

بیخودی عکس نمی‌اندازند.
- مشکل لنگر این کشتی است و الا هوا که صاف صاف 
است، کو طوفان در طوفان مرغ‌های دریا روی آسمان آبی 

هاشور سفید نمی‌زنند، می‌زنند. 
- تو چرا داری هی حرف‌های مرا تکرار می‌کنی.
- تو چرا داری هی حرف‌های مرا تکرار می‌کنی. 

- حرف من سر لنز بود، کار نمی‌دهد، خسته شده است، 
فرسوده است، حافظه‌اش آسیب‌دیده است. اصلاً از اول 
هم گیس‌های بافته دریا را به خاطر نمی‌آورد، قبول که 

نکردی هم فقط سایه‌ها را عکس می‌گیرد. 
- اصل ســایه است و نور. مگر نمی‌گفتی عکس گرفتن 
نگارش نور است، حالا چرا عیب می‌گذاری روی لنز، اصلًا 
می‌دانی چیســت؟! تو خودت لکنت داری، کرم از خود 
درخت است، همه‌چیز را فدای نوشتن کردی، خب! حالا 

بنویس! این قلم این هم کاغذ و میزتحریر و نور.
- ممکن است خفه‌خون بگیری تا بدانم کجای قصه‌ام؟! 

- ممکن است خفه‌خون بگیری تا بدانم کجای قصه‌ام؟!
- بازهم که ادای مرا درآوردی.
- بازهم که ادای مرا درآوردی.

- حرف من سر عکس اســت و این لنز که کودن شده 
است، خرفت شده اســت و کم‌کم جایش خرفت خانه 

است.
-  حرف من سر ...

-  اگر یک‌بار دیگه حرف‌های منو تکرار کردی میز و قلم 
و لنز و همه یادداشت‌ها را می‌ریزم توی دریا و خلاص!

- خیلی خب! انگاری نوبرش رو آوردی، من فقط سعی 
دارم به تو حالی کنم که مواد و مصالح نوشتن رو داری، 
خوبش رو هــم داری بنویس؛ همیــن و خلاص، آخه 

میدونی داری وقت‌کشی می‌کنی نوکرتم!
- ممنونم از همدلی‌ها و همراهی‌های تو، همین جستارها 
هم نوعی نوشتن هســت اگرچه پخش و پراکنده است 
مثل هســتی خودمان که به عکســی محو و سایه‌وار 
می‌ماند، مثل شــاخه‌ای خشــکیده بر آب به هر سوی 
روانه‌ایــم. آیا به چاهی تیره فرو می غلطیم یا به دریایی 

روشن؟! نمی‌دانم‌های بسیاری پیش رویمان است.
- باید جمع شــوی، دلفین و کلاه محبوب و در انتظار 
گــودو در خیابان‌های تهران و اکنون نیز جســتارهای 
روایی‌ات مشــق عشــق‌اند، نوعی اتود زدن، طرح زدن 
روی کاغذ کاهی این‌ســوی آب‌های جهان و چه خوب 
هر یک در نوع خود حاوی ایده‌هایی ناب از نوشــتن که 
شــاید روزی حرف زدن از نحوه شکل‌گیری و پرداختن 
به آن‌ها برای شیفتگان نوشــتن آموزه‌هایی متفاوت را 
نیز داشته باشد. راستش شــخص من دیالوگ‌ها و گاه 
شخصیت‌پردازی‌هایش را که گاهی تنه به تنه داستان یا 
حتی نمایشنامه می‌زند دوست دارم، اما درعین‌حال دلم 

می‌خواهد بیشتر به اثر اصلی نزدیک شوی.
- موافقم! البته جستارهای روایی نقطه ورود و شروع خوبی 
بود کلاه محبوب من یا »صورت« که جناب سردبیر البته 
از روی ســهو عنوانش را تغییر دادند به قصه‌هایی تام و 
تمام - هرچند کوتاه - نزدیک شده بود ولی درهرحال با 
نظرت موافقم و باید به سمت ایده مرکزی و خلق یک اثر 
تام و تمام قدم برداشت؛ هرچند انجام آن کار بزرگ نیز با 
نوشتن این جستارها و به‌نوعی خرده داستان‌ها مغایرتی 
نداشته و در تضاد و تزاحم نیست که گاه دست‌گرمی برای 

انجام آن کارهای متفاوت هم بوده و خواهد بود.

   علی داریا  
   شاعر و نویسنده 

سریا داودی حموله، شــاعری ناقد و مترجمی 
محقق اســت که حدود ۳۰کتاب بر بساط نشر 
نشــانده است. دفتر شــعر»ایون در سریانه‌ها« 
دربردارنــده ۱۷۹شــعر ســپید هم‌شــکل و 
هم‌فضاست.شــعر نخســت‌ را که رصد کنیم 
باقی اشــعار هم براین ســياق در آيينه نمایان 
می‌شــوند:»بادها وتن ندارند/درهيچ تابوتی جا 
نمی‌شــوند/چراغ برمی‌دارم برای آخرین سرباز 
دنیا که نامی ندارد.«واژه »باد« دراین دفتر بسامد 
بالایی دارد.باد باید خود شاعرباشــد که هرجا 
می‌رود و می‌آید: »*نکنــد بادها را به اجباری 
برده‌اند؟*مردگان به گورهای خود برنمی‌گردند، 
به تپه‌‌هــای بــاد می‌گریزند...*آخرین کلمه از 
زبان باد، شــعاع ماه را، دوبرابر می‌کند...*حرفی 
به نخی می‌بندم تا بادها تکرارم نکنند...باد را،در 
پیراهنش پنهان کرد،آفتابگردان،از ســايه خود 
گریخت...*در عمود بادها، خاک را بنفشه کنم 
یا دســت از آســتين تو درآورم؟کاش بادهای 
سرکوی تو،به خواب ما بیایند، کفش‌های ما هيچ 
مقصدی ندارند...« شعرها حال‌وهوایی انتزاعی 
دارند، ایماژها و تصویرهای خيالی گاهی ســاده 
و گاه به اقتضای کلام پیچیده می‌شــوند و بار 
فلسفی می‌گیرند. حموله کم‌تر کار زبانی می‌کند 
ولی هــرگاه‌ از زبان کار می‌کشــد آن را با فرم 
هماهنگ می‌کند و برمی‌کشد و کلام را فشرده 
می‌کند.مثلاً شــاعر وقتی می‌گوید »بادها وتن 
ندارند...«هم »تن«تأویل می‌شود و هم »وطن«به 
گوش می‌خورد.درهرحال شاعرهم ایهام می‌گیرد 
و هم به کلمه سايه می‌دهد.اینجا باید از رساله 
»ایون« افلاتون استشهاد بگیرم:»درواقع نه در 
ســايه هنر بلکه به سبب‌ الهام و تلقين خدایی 
اســت که همه‌ شــاعران بزرگ حماسی اشعار 
زیبای خودرا می‌ســرایند و نیز شاعران بزرگ 

غنایی،همان‌طورکــه کوروباها)رهبان کوبله یا 
ســی بل( تا ازخودبی‌خود نشوند نمی‌رقصند، 
شــاعران‌ غنایی نیز در زمان سرودن اشعار...در 
اختیار خود نیســتند.«افلاتون با همین رساله، 
شــاعران را از جمهوریت خــود اخراج می‌کند. 
او از شعرهای حماســی هومر عصبانی بود که 
خدايان یونان را مســخره می‌کند و آن‌ها را به 
باد انتقاد می‌گیرد و از شــاعران غنایی عصبانی 
بود که در حالت خلسه و بی‌خودی می‌رقصند و 
دامن از کف می‌دهند. حموله نیز به همین دلایل 
مثل هایدگر، شاعران را به ایون خويش دعوت 
می‌کند:»سراز خواب‌های جهان که برمی‌دارم/
زنــی، خدای مرده را بغل کرده است/عشــق را 
به پیراهنــت بدوز/نیمه‌خالی لیوان پراز زندگی 
اســت.« افلاتون به خاطر خدايان خود هومر را 
از مدينه فاضله بیرون انداخت ولی شاعر ما، زنی 
را از زیر خاکستر قرون بيرون می‌آورد.او عشق را 
در باد بر پیراهن می‌دوزد و با یک خلاف عادت 
مشعشع می‌گیرد: »نیمه‌خالی لیوان پراز زندگی 
است.« تو نمی‌بینی:»به نيچه پناه می‌برم/زرتشت 
کلاهش را برمی‌دارد/من بودم پرنده بودا را آزاد 

می‌کردم/کلمات هیچ‌گاه نمی‌خوابند.«
اینجا یک آشنایی‌زدایی زیبا اتفاق افتاده، شاعر 
اشاره می‌کند به کتاب »چنین گفت زرتشت« 
و در بند بعد احتمــالاً »پرنده‌ی بودا« می‌تواند 
نمادی از شــاعران هم باشــد کــه در قفس 
افلاتون زندان شده‌اند؛ »کلمات« هم می‌توانند 
»شاعران« باشند.شاعران که به هستی و نیستی 
می‌اندیشــند، آن‌ها که در عالم معنا و سورئال 
ســیر می‌کنند، هم شأن و شــانه‌ فیلسوفان 
بزرگ می‌توانند باری از دوش هســتی بردارند. 
زن‌ها آیینه‌دار زیبایی هستند و زیبایی فلسفه 
است و زن »اگر آیینه زیبایی‌ات را تکثیر کند/
بادها جان می‌گیرند/شــاید این آخرین اتفاقی 
اســت که به درختان وحی می‌شود.« حموله 
می‌گوید:»افلاتــون ســايه نداشــت/تا هذیان 
دیوارها را بگیرد/تکیه داد به سرخی سکوت‌/تا 
تودرتو رســوب کند/شاید سپيد، رنگ دیگری 

داشته باشــد.«افلاتون همه‌چیزها و اموری که 
در عالم محسوســات وجود دارند و ما آن‌ها را 
با حواسمان ادراک می‌کنیم، ظواهری می‌داند 
از سرمشــق و نمونه‌ کاملی که اصل و حقیقت 
آن چیزها و امور است و در عالم معقولات قرار 
دارند و با حواس ما قابل‌درک نیستند.مثلاً یک 
مثال‌ افلاتونی به نام گاو در عالم بالاست که گاو 
مشدی حسن در داستان‌ ساعدی یکی از ظواهر 
و مصادیق جزئی آن اســت، اما آیا به‌راستی آن 
گاو مطلق و کلی و فی‌نفسه وجود خارجی دارد؟ 
گاو کلی و فی‌نفسه حاصل تجرید ذهن ماست. 
این گاو جایی در دوردســت حــواس ما وجود 
خارجی ندارد و ما فقط سایه‌هایی از آن بر دیوار 
می‌بینیم. حموله بر این باور اســت‌ که‌ افلاتون 
به چیزی محالی، یعنی »سرخی سکوت« تکیه 
داده تا آن »تو« بیرونی در »تو« درونی‌ات رسوب 
کند.این »تو«ها درشعر حموله در»تو«های دیگر 
می‌لولند و تکثیر می‌شوند، این »تو«ها رمانتيک 
نیستند، یک کس خاصی نیست:»تو که آمدی/
من به خواب ماه رفته بودم/با هیچ‌کس، حرفی 
از گیسوان من مگو/من پر از حواهای جامانده‌ام/
اگر آواز باد را زودتر می‌شــنیدم/در خواب‌های 
گل پنهــان می‌ماندم.« و ایــن »من« هم یک 
»من« نیســتند این »من«، »ما« می‌شــوند، 
مثــل زن اثیری بوف کــور، فرهنگ ناب و ماه 
و زیبایــی و بعد لکاته می‌شــود.گاهی »من« 
تهمینه می‌شود،رستم فرخ‌زاد می‌شود،اسطوره 
و جالب اســت که بگویم، این »من« انسانی و 
اجتماعی می‌شود،از گذشــته به حال و آینده 
می‌روند:»ته جیب بادها را بتکانم/تا خاورمیانه 
جوان بماند/عرض زمیــن پراز حروف انتحاری 
اســت.« حموله یک شــاعر حرفه‌ای است که 
نه فمینیســت می‌شود، نه شــعرهای اروتیک 
می‌گویــد و در هوای خودش پــرواز می‌کند و 
می‌خواهد در هنرغیرممکن‌ها را ممکن کند،او 
پراز پارادوکس و استعارات حسآمیزانه، سرخی 
سکوت می‌شود،زیبا می‌شود: »مرگ که بیاید، 
دوباره زیبا می‌شوم/من درهر کلمه‌ای پنهانم.«

نقد و نظر بر برگزیده شعر»ایون در سریانه‌ها« از سریا داودی حموله

من در هر کلمه‌ای پنهانم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

شــاید نخســتین بار در ایــران در حدود 
بیست‌وپنج سال پیش بود که اولین کانون 
تفکــر آزاد و مردمی را به دأب و شــیوه و 
نگرش و منش فرهنگ و تمدن ایرانی را در 
تهران راه‌اندازی کردم و به مدت پنج سال 
به‌طور منظم اســتمرار داشــت. البته این 
ذهن‌مشغولی و مسئله بزرگ را من از زمان 
دانشجویی در دانشــگاه تهران داشتم که 
چگونه می‌توانیم از فلســفه، تفکر، اندیشه 
و علم در ســاحت عمل و صحنه زندگی و 
معطوف به انسان و زندگی، استفاده واقعی 
و اثرمندانه داشــته باشیم؛ بنابراین، شاید، 
پیشینه کانون‌های تفکر به‌صورت منظم و 
خودجوش و نهادی، به سال‌های، ۷۷-۷۶، 
می‌رســد؛ و اهداف و ضرورت‌های تأسیس 
کانون تفکر را بعدها در ماهنامه اندیشــه 
مدیران به‌طور مختصــر قلمی‌کردم. البته 
بدیهی اســت سابقه تشــکیل کانون‌های 
تفکر در خارج از کشور با رویکرد و اهداف 
و فرهنگ متفــاوت و شــرایط اجتماعی 
خاص، بســیار دیرینه و قدیم است.عنوان 
»Think Tank« و نظایــر آن همیــن 
پیشــینه و تبار را می‌رساند. چرا به کانون 
تفکر نیاز داریــم و وجود کانون‌های تفکر 
یک ضرورت عقلانی و اثری و عملی است؟
کانــون تفکر، یعنــی محل و مرکــزی برای 
حضــور متفکران و اندیشــمندان و اهل فکر 
و نظر و طرح پیشــنهاد تخصصــی و علمی. 
یعنی، مجالی برای اندیشــیدن و شــناختن 
و تجزیه‌وتحلیــل. کانــون تفکــر، یعنــی، 

مرکزی برای مســئله شناسی و راه‌حل یابی.
یعنی، محلــی برای اســتفاده از مغز و ذهن 
و ضمیــر و خرد و قوه عقل و تجربه بشــری. 
خانه عاقلان کجاســت؟ خردمنــدان چگونه 
می‌توانند با هم جمع‌اندیشــی داشته باشند؟ 
ارتباطــات و تعاملات اندیشــه‌ورزان چگونه 
ممکن اســت؟انتقال اندیشه و دانش و تجربه 
بین اندیشــمندان چگونه صــورت می‌گیرد؟ 
مستندســازی اندیشــه‌ها و تجربیات چگونه 
خردمندانه  است؟مشــاوره‌های  امکان‌پذیــر 
چگونه قابل‌اجراست؟ اتاق‌های فکر چه نقشی 
در زندگــی حقیقی انســان و جامعــه دارد؟ 
ایده‌پردازی و نوآوری و خلاقیت چگونه شکل 
می‌گیرد؟این پرســش‌ها و بعد‌ها پرسش‌ها و 
مسائل و ضرورت‌های عمیق و دقیق دیگری، 
از مبانی و مبــادی راه‌اندازی کانون‌های تفکر 
در آن زمــان بود.البته با تأمل و ژرف‌نگری در 
این موضوعات، می‌توان به‌ضرورت تأسیس و 
راه‌اندازی کانون‌های تفکر پی برد.در برخی از 
جوامع کانون تفکر، مرکز اجتماع اهل تفکر و 
تخصص است که خود از مهاجرت نخبگان به 
سایر جوامع می‌کاهد.رویکرد و روش این‌جانب 
در آن زمان در تأســیس کانون تفکر در چند 

محور خلاصه می‌شد:
۱- پایه‌گــذاری رهیافت بین‌رشــته‌ای در 
جمع اهــل فکر و اندیشــه و دانش؛یعنی 
در همــان اولین کانــون تفکــر، از تمام 
رشته‌ها و گرایش‌های مختلف اندیشگی و 
علمی حضور پیدا می‌کردند. اهل فلســفه 
بودنــد، اهل‌فنی و مهندســی بودند، اهل 
بودند، اهل  جامعه‌شناسی و روانشناســی 
علوم اقتصادی و سیاســی بودند وغیره.هر 
کس از زاویــه تخصص خود نظر می‌داد و 

موضوع جلسه را نقد و بررسی می‌کرد.
۲- در تمام مدت فعالیت کانون تفکر و نیز 

بعدها، مشــتاقانه و مجدانه و در حد وسع 
ناچیز خود سعی کردم تا تفکر واندیشیدن 
را با مســائل و مشــکلات واقعی زندگی و 
انسان، گره بزنم و از تفکر انتزاعی به تفکر 
اثربخش برســم. کانون تفکر، مسئله‌محور 
و موضوع‌محور بود. مثلًا، بیســت موضوع 
کلان پیش نهاد می‌دادم و پس از تصویب 
و اجماع در طول ســال روی آن‌ها بحث و 

بررسی و تحلیل صورت می‌گرفت.
۳- تلاش کردیــم، یک نمونــه از فضای 
آزاداندیشی و اندیشه ورزی اثربخش را در 
عمل نشان دهیم و خوشبختانه بعدها هم 
از همین رویکرد استقبال شد؛ یعنی، یک 
کانون تفکر واقعی، فضای آزاداندیشــی و 

تفکر آزاد است.
۴- کانون تفکر، مرکزی برای هم‌اندیشــی 
و هم‌کنشی اســت. معنی تعامل اندیشگی 

همین است.
۵- کانــون تفکــر، محــل و مجالی برای 
تمرین صبر و بردباری و علم و حلم است. 

علم با حلم تکمیل می‌شود.
۶- یکی از مبانی اساسی در تأسیس کانون 
تفکــر، رواج و رونــق ارتباطات و تعاملات 

بین اهل خرد و اندیشه است.
۷- تولید اندیشــه و دانــش از مبانی و از 
رویکردهای دیگر بوده است. مثلًا، درزمینهٔ 
هویت جامعه ایرانی، استادی سه جلسه و 
نشســت مطلب ارائه دادند و بسیار مفید 
بــود. امروزه نیــز ما نیازمنــد کانون‌های 
تفکر هســتیم تا با دقت و عمق بیشتری 
به شــناخت موضوعات و مسائل بپردازند. 
تا انسان هســت، نیاز به عقل نیز هست و 
عقل‌هــا در ارتباط و تعامل با هم تکمیل و 
تأثیرگذار هستند. بدین دلیل کانون تفکر، 

ضرورت همیشگی جوامع متکثر است.

ضرورت راه‌اندازی کانون‌های تفکر

   محمدعلی نویدی  
    نویسنده و استاد اندیشه‌ورزی

یادداشت

جستارهای روایی من 

روحانی آزادی‌خواه تبریز چگونه کشته شد

روزی که شهادت »خیابانی« را خودکشی اعلام کردند
شــیخ‌محمد خیابانی، مبارز بزرگ دوران مشروطه سال 
۱۲۵۶ در خامنه ‌ـ از توابع تبریزـ متولد شــد. او پس از 
چند ســال کار و تحصیل مقدماتی در روسیه که محل 
اقامت پدرش بود به تبریز بازگشــت و به تحصیل علوم 
دینی پرداخــت. وی علاوه بر فقه و اصول، ادبیات عرب 
را فراگرفت و به کســوت روحانیــت درآمد. مدتی امام 
جماعت مسجد جامع تبریز شــد و سپس به دوره دوم 
مجلس شــورای ملی که در آبان ۱۲۸۸ آغاز به‌کار کرد، 
راه یافــت. خیابانــی اگرچه در مجلــس دوم در جناح 
نمایندگان فرقه دموکرات ایران قرار داشت و در نطق‌های 
روزانه خود در جریان قیام بارها دموکرات‌ها را نیروهای 
پیشاهنگ ترقی و تجدد در دوره پانزده‌ساله پس از نهضت 
مشروطیت ایران می‌خواند، اما رسماً عضو آن فرقه‌ نبود. 
پس از انقلاب ۱۹۱۷ روســیه و فراهم شدن زمینه برای 
فعالیت‌های سیاسی آزادی‌خواهان، روزنامه تجدد، ارگان 
فرقه دموکرات با مدیریت خیابانی و سردبیری تقی رفعت 
در جمادی‌الاخر ۱۳۳۵ق منتشر شد. در اوایل ذی‌قعده 
۱۳۳۵ق، در اجــاس ایالتی فرقه در تبریز، خیابانی به 
رهبری فرقه برگزیده شد.هنگام اولتیماتوم روسیه تزاری 
برای بیرون راندن مستشــاران خارجــی و ادامه اقامت 
مستشاران روسی در ایران که با موافقت احمدشاه روبه‌رو 
شد، شیخ‌محمد خیابانی به مبارزه علیه حضور استعماری 
بیگانگان ادامه داد.او طی نطق‌های پرشوری در مجلس، 
نمایندگان را از تســلیم شــدن در برابر روس‌ها برحذر 
داشــت. پس از تعطیلی مجلس دوم به تبریز بازگشت 
و مبارزات سیاســی خود را ســازمان تازه‌ای بخشــید. 
مهم‌ترین بخش این مبــارزات، قیام وی در برابر پیمان 
۱۹۱۹ وثوق‌‌الدوله بود.به‌موجب این پیمان که در مرداد 
۱۲۹۸ با دولت وثوق‌الدوله منعقد شــد، امتیاز راه‌آهن و 
راه‌های شوسه در سراسر کشور به انگلیس واگذار شد و 
ارتش و دستگاه مالیه ایران زیر نظر مستشاران سیاسی و 
اقتصادی بریتانیا قرار گرفت. او برای واداشتن وثوق‌الدوله 
به لغو معاهده، از آغاز سال ۱۲۹۹ به مبارزه مسلحانه روی 
آورد. او و هم‌رزمانش روز ۱۷فروردین همان سال ادارات 
شهر و مراکز حکومتی را تصرف کردند. روز بعد عده‌ای 
از مجاهدین قدیمی به خیابانی پیوستند و دانش‌آموزان 
مدارس به بازارها ریخته دکان‌ها و مغازه‌ها را به تعطیلی 
کشاندند و چون سربازان و پاسبانان بلدیه چند ماه حقوق 
نگرفته بودند، آنان را برای دریافت حقوق خود به مرکز 
قیام )اداره روزنامه تجدد( دعــوت کردند. به‌این‌ترتیب 
پاســبانان را با خود همراه کردند. خیابانی ویارانش بعد 

از تصرف کامل شهر، در روز ۱۹فروردین ۱۲۹۹ شمسی 
بیان‌نامه‌ای از طرف »هیات‌مدیره اجتماعات« به دو زبان 
فارسی و فرانسه صادر کردند. در این بیان‌نامه آمده بود: 
»آزادی‌خواهان شــهر تبریز به‌واسطه تمایلات ارتجاعی 
که در یک سلســله از اقدامات ضد مشروطیت حکومت 
محلی تجلی می‌نمود و در مرکز ایالت آذربایجان با یک 
طرز اندیشــه قطعیت گرفته بود، به‌هیجان‌آمده با قصد 
اعتراض و پروتست شدید و متین قیام نموده‌اند. آزادی 
خواهان تبریز اعلام می‌دارند که تمامت پروگرام ]برنامه 
و هدف[ آنان عبارت است از تحصیل یک اطمینان تام 
و کامــل از این حیث که مأموران حکومت، رژیم آزادانه 
مملکت را محترم و قوانین اساســیه را که چگونگی آن 
را معین می‌نماید، به‌طور صادقانه مرعی و مجرا دارند... . 
«در کشاکش قیام شیخ‌محمد خیابانی، دولت وثوق‌الدوله 
سقوط کرد و کابینه مشــیرالدوله زمام امور را به‌دست 
گرفت. مشــیرالدوله برای پایان دادن به قیام خیابانی، 
مخبرالسلطنه حاکم تبریز را مأمور فرونشاندن این قیام 
کرد.مخبرالســلطنه پس از چند دوره مذاکره بی‌حاصل 
با شــیخ‌محمد خیابانی، ســرانجام به کمک قوای قزاق 
عملیات نظامی بزرگی را علیه نیروهای وفادار به خیابانی 
به راه انداخت.در جریان این نبرد نیروهای شیخ سرکوب 
شدند و شــیخ‌محمد خیابانی نیز در ۲۲شهریور ۱۲۹۹ 
به شهادت رسید. دولت مشیرالدوله از بیم عکس‌العمل 
مردم قتل خیابانی را تا مدت‌ها »خودکشی« اعلام کرد؛ 
اما این ترفند بی‌حاصل بود؛ به‌طوری‌که مشــیراالدوله و 
مخبرالسلطنه که هر دو در مجلس چهارم وکیل بودند، 
نزد بســیاری از نمایندگان به »قاتل« مشــهور شده و 
روزنامه »طوفان« نیــز در مقاله‌ای این دو را عامل قتل 

خیابانی و آشوب‌های تبریز معرفی کرد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ناسا در چند قدمی انحراف یک سیارک
تنها چند روز تا انجام مأموریت آزمایشــی انحراف 
یک ســیارک از مسیر خود توســط ناسا به‌وسیله 
برخورد فضاپیمای دارت به آن سیارک باقی‌مانده 
اســت. مأموریت »آزمایش تغییر مســیر دوگانه 
ســیارک که توسط آزمایشــگاه فیزیک کاربردی 
جانز هاپکینز در مریلند برای ناســا اداره می‌شود، 
اولین آزمایش دفاع ســیاره‌ای اســت که دوشنبه 
۲۶ســپتامبر توســط فضاپیمای دارت با سرعت 
تقریبی ۲۴هزار کیلومتر در ســاعت با ســیارک 
»دیمورفوس« برخورد خواهد کرد تا بتواند مسیر 
حرکت این جرم آســمانی را در اطراف ســیارکی 
بزرگ‌تر به نام »دیدیموس«تغییر دهد. ناســا این 
رویداد را در اواخر این ماه جاری به‌صورت مستقیم 
پخش خواهد کــرد. این آژانس فضایی اعلام کرد 
که پوشــش زنده برخــورد دارت )DART( در 
۲۶ســپتامبر )۴مهر( از ساعت ۶بعدازظهر به‌وقت 
منطقــه زمانــی شــرقی )۰۲:۳۰ به‌وقت‌تهران( 
آغــاز خواهد شــد. دیدیموس با قطــر ۷۸۰متر، 
ســیارک بزرگ‌تر در این سامانه است، درحالی‌که 
دیمورفوس، ســیارک کوچک‌تر و ماهواره طبیعی 
دیدیموس با قطر ۱۶۰متر اســت. برای مقایســه 
بایــد گفت که ســیارکی که در ســال ۲۰۱۳ بر 
فراز شــهر چلیابینسک روســیه منفجر شد، تنها 
۱۸متر قطر داشــت. انتخاب هدف قرار دادن یک 
سامانه دوگانه از عمد انجام‌شده است. ازآنجایی‌که 
این دو ســیارک بــه دور یکدیگــر می‌چرخند و 
هــر دو را می‌توان با تلســکوپ‌های زمینی رصد 
کرد، به‌ســرعت می‌توانیم ببینیــم که آیا برخورد 
فضاپیمای دارت، مــدار دیمورفوس را تغییر داده 
است یا خیر. عموم مردم از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد 
سه‌شنبه)پنج مهر( به‌وقت‌ایران می‌توانند پوشش 
زنده این برخورد را در تلویزیون ناســا، وب‌سایت 
ناسا و صفحات رسانه‌های اجتماعی ناسا مشاهده 
کنند. اگرچه دارت مجهز به دوربین اســت، اما از 
این ابزار برای هدایت خودکار فضاپیما به ســمت 
دیمورفوس و همچنین عکاســی از سطح سیارک 
با نزدیک شــدن به آن استفاده می‌شود. اما زمانی 
که وقت برخورد می‌شــود، ارسال اطلاعات توسط 

دوربین قطع می‌شود.
۲۲سپتامبر ناسا یک جلسه توجیهی رسانه‌ای در 
ســاعت ۳ بعدازظهر به‌وقت منطقه زمانی شرقی 
)۲۳:۳۰ اول مهر به‌وقت‌تهران( برگزار خواهد کرد. 
دارت، یک پروژه مشــترک بین ناسا و آزمایشگاه 
فیزیک کاربردی جان هاپکینز اســت که توســط 
دفتر هماهنگی دفاع سیاره‌ای ناسا اداره می‌شود و 
چندین آزمایشگاه و دفترهای ناسا پشتیبانی فنی 
آن را ارائــه می‌دهند و شــرکای بین‌المللی مانند 
آژانس فضایی اروپا، ایتالیــا و ژاپن در پروژه‌های 
مرتبط یا بعدی مشــارکت دارند. ناسا در ماه اوت 
۲۰۱۸ این پــروژه را برای شــروع مرحله نهایی 
طراحی و مونتاژ تأیید کرد.اگرچه دیمورفوس در 
مسیر برخورد با زمین نیســت، اما این مأموریت 
یک آزمایش است برای بررسی اینکه آیا »فناوری 
برخورد جنبشی« برای منحرف کردن سیارک‌های 
بالقوه خطرناک مؤثر اســت یا خیر. این مأموریت 
در تاریــخ ۲۴نوامبر ۲۰۲۱ با موشــک فالکون ۹ 
متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب شد. 
بااین‌حال، این مأموریت شــامل تاسواره ایتالیایی 
»لایت« برای تصویربرداری از این سیارک‌ها است 
که قبل از برخورد از دارت جدا می‌شود و به‌آرامی 
در کنار »دیمورفوس« پرواز می‌کند تا از برخورد و 
تأثیر آن بر این سامانه دوگانه عکس‌برداری کند.در 
نهایت نیز حدود چهار سال دیگر، مأموریت »هرا« 
متعلق به آژانس فضایی اروپــا با »دیدیموس« و 
»دیمورفوس« ملاقات خواهد کرد تا برخورد دارت 

را به‌طور دقیق بررسی کند.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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 دلداری بعضی‌ها هم مثل مصاحبه عمو پورنگ 
میمونــه که رفته بــود مناطق زلزلــه‌زده از یارو 
می‌پرســید هم بچه‌هاتو از دست دادی هم زنتو، 

)creative boy(!الان به خاطر چی زنده‌ای؟
 مارسلينوس مورخ روم ىدرباره ايرانيان چنين 
می‌گوید: ايرانيان قامت ىبلند داشــتند. پوستشان 
گندمگون اســت، ابروان ىخميده و به‌هم‌پیوسته، 
ريش زيبا و موي بلند دارند و بسيار محتاط‌اند. به 
نظر می‌رســدك م رحم و مغرورند اما رفتار ىآزاد 
دارند با ناز گام برمی‌دارند و خرامان می‌روند اما به 
)History of PERSIA(.دلاور ىشهرت دارند
 اســپاتیفای برای ایرانی جماعــت که به ریال 
حقوق میگیره و به دلار باید اشتراک بگیره اضافه 
کلاس الکیه.وگرنه دانلود از تلگرام چشــه؟)صرفاً 

تدی(
 از اون پیج‌های اینســتا که تو کپشــن یا روی 
کلیپ ایموجی خنده میــذارن، ممنونم که باعث 
میشــن وقتی کسی پســت طنز برام می فرسته 
نگاه نکــرده ایموجی خنده میذارم و رد میشــم.

)کـالامـاری(

مجازستان


